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   اخلاق براساس ة خطا در فلسفةاي بر نظري رديه
  تكامل زيستي

   ميانداريحسن

چكيد  ه
بر اساس اين نظريـه، تمـام       . نظرية خطا را در فلسفة اخلاق جديد جان مكي مطرح كرد          

اي بـراي تبيـين     به ايـن سـو، تـلاش گـسترده       1970از دهة   . اند  قضاياي اخلاقي كاذب  
مايكـل روس، اول بـار از تبيـين         . زيستي شـده اسـت    اخلاق با استفاده از نظرية تكامل       

بر اساس اين نظريه، انتخاب   . تكاملي اخلاق براي دفاع از نوعي نظرية خطا استفاده كرد         
كـاركرد ايـن تـوهم      . ها توهم عيني بودن اخـلاق را نهـاده اسـت            طبيعي در تمام انسان   

تعريفـي   ا بر اساس  ريچارد جويس در ابتد   . افراد است » تناسبِ شامل «همگاني، افزايش   
اي كـه    خاص از اخلاق، و با استفاده از انتخاب طبيعي، دليل آورد كـه گفتمـان اخلاقـي                

امـا بعـد تعـريفش از       . كند، صادق نيـست     بايدِ اخلاقي را به افعال و ديگر امور، حمل مي         
اخلاق را گسترد و اين بار با استفادة بيشتر از شواهد تجربـي، بـه ويـژه تبيـين تكـاملي                     

مـن بيـشتر بـر      . ق، نتيجه گرفت كه بايد باورهاي اخلاقي را به حال تعليـق درآورد            اخلا
  .كنم گرايي در اخلاق، عليه اين نظريات استدلال مي اساس نوعي فضيلت

  گرايي نظرية خطا، تكامل زيستي، فضيلت: ها كليدواژه

                                                      
. miandari@irip.ir   ، استاديار مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
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  مقدمه) 1

   را بـه كـار   (error theory)» نظريـة خطـا  «، تعبيـر  1977 اول بـار در سـال   (Mackie)جان مكـي  
  انـد    كننـد، تلويحـاً مـدعي       اخلاقي مـي   (judgment)مراد او اين است كه بيشتر مردم وقتي حكمي          . برد

  .  اسـت  (prescriptive)، تجـويزي    (objective)كه حكمشان در مورد چيزي است كه بـه نحـو عينـي              
  گيـرد   زي باشـد، لـذا نتيجـه مـي    كند كه هيچ واقعيتي نيست كه به نحو عينـي تجـوي             ولي او استدلال مي   

 پس از او برخي از فيلسوفان بـا  1.(Mackie, 1990 [1977], p.35)اند  كه تمام مدعيات اخلاقي، كاذب
استفاده از تبيين اخلاق انسان براساس نظريـة تكامـل زيـستي، از نـوعي نظريـة خطـاي اخلاقـي دفـاع                       

  . كنند مي
   يعنـي تغييــر  ، زيـستي (evolution)» تكامــل «2:اجمـال نظريـة تكامـل زيــستي از ايـن قـرار اسـت      

ــان   ــول زم ــت در ط ــي در جمعي ــي ژن ــان    . فراوان ــك مك ــه در ي ــه اســت ك ــك گون ــراد ي ــت، اف   جمعي
ــي  ــدگي م ــايي زن ــشخص جغرافي ــاً م ــد تقريب ــف  . كنن ــن تعري ــه در اي ــف(گون ــستيتعري ــه)  زي ــي  ب   معن

ــت  ــن جمعي ــة اي ــت   مجموع ــدمثلي از جمعي ــر تولي ــه از نظ ــت ك ــه هاس ــاي گون ــاي ه ــزا ه ــر مج    ديگ
ــه، درون جمعيــت . هــستند ــراد يــك گون ــدمثل اف ــشتر تولي ــا رخ مــي بي ــي . دهــد ه ــة ژن   جمعيــت خزان

  تغييــر . هــاي زايــشي افــراد جمعيــت تــشكيل يافتــه اســت       هــاي ســلول  دارد كــه از تمــام ژن 
  اول رانـــش ژنتيكــي اســت كـــه   . فراوانــي ژنــي در خزانــة ژنـــي جمعيــت، دو علــت مهــم دارد      

  هــا  ايــن تغييــر موجــب ســازش در ارگانيــسم    .  افــراد جمعيــت اســت  ناشــي از محــدود بــودن  
  تفــاوت بــراي آنكــه انتخــاب طبيعــي رخ دهــد بايــد      . دوم انتخــاب طبيعــي اســت  . شــود نمــي

  تناســب، . انــد هــاي تفــاوت  جهــش و نــوتركيبي، علــت  .  وجــود داشــته باشــد  تــوارثي تناســب 
   اســت كــه نــسبت ســازش صــفتي. انتخــاب طبيعــي علــت ســازش اســت . مثــل موفــق اســت توليــد

ــازش   ــاص، س ــي خ ــديل در محيط ــفات ب ــه ص ــده  ب ــبِ دارن ــي تناس ــت؛ يعن ــي آور اس ــد اش را م   . افزاي
ــستند        ــي ه ــاب طبيع ــد انتخ ــروه، واح ــا گ ــر از آنه ــرد و كمت ــا ف ــرد  . ژن ي ــا ف ــواه«ژن ي   » خودخ

 Futuyma, 2005, pp.10-11)افزاينـد   هستند؛ يعني به قيمت كمتر كردن رقبا، فراوانـي خـود را مـي   

and p.257).  
ــر ــراي نظريــة تكامــل، مــسئله ب ــا    ايــن اســاس اخــلاق انــسان ب   انگيــز اســت؛ چــون در بــسياري ي

 بـه ايـن سـو، پـنج         1970از دهـة    . شـود  بيشتر اوقات، اخلاق حداقل در ظاهر، موجب كاهش تناسب مي         
ا نظرية تكامـل    شود، اخلاق انسان ب    رويكرد تكاملي به رفتار انسان پديد آمده كه بر اساس آنها، تلاش مي            

  : تبيين شود
  (human sociobiology)شناسي اجتماعي انسان  زيست. 1
  (human behavioural ecology)شناسي رفتاري انسان  بوم. 2
  (evolutionary psychology)شناسي تكاملي  روان. 3
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  (memetics)ميمتيك . 4
  . (Laland and Brown, 2002) (gene–culture coevolution)فرهنگ  ـ تكامل توأم ژن. 5

  :در اين زمينه دو نظريه، محوريت دارند
  ، (kin selection)انتخاب خويشاوند . الف
  .(reciprocal altruism)ازخودگذشتگي متقابل . ب

   ازخودگذشــتگي نــسبت بــه خويــشان را    (Hamilton, 1964)ويليــام هميلتــون در دو مقالــه   
  اي كــه فــرد از تناســب خــودش   گفــت كــه اگــر هزينــهاو. بــا اســتفاده از انتخــاب طبيعــي توضــيح داد

  اش بـا دهنـده      اي باشـد كـه گيرنـده بـا توجـه بـه درصـد اشـتراك ژنتيكـي                   پـردازد، كمتـر از فايـده       مي
ــي ــي      م ــاب م ــتگي را انتخ ــي آن ازخودگذش ــاب طبيع ــاه انتخ ــرد، آنگ ــد ب ــن . كن ــدها اي ــهبع   ،  نظري

  .  بـود (inclusive fitness) اسـب شـامل  تنهميلتـون واضـع اصـطلاح    .  ناميـده شـد  انتخاب خويـشاوند 
ــست     ــرد ني ــود ف ــدمثل خ ــت در تولي ــط موفقي ــب، فق ــي تناس ــدمثل   ،يعن ــت تولي ــامل موفقي ــه ش    بلك

  ، ازخودگذشـــتگي متقابـــل را (Trivers, 1971)رابـــرت تريـــورس . شـــود خويـــشان او هـــم مـــي
ــرح كـــرد  ــستند در زمـــان بلنـــدي،        . مطـ ــرد كـــه خويـــشاوند نيـ ــت كـــه اگـــر دو فـ   او گفـ

ــل ــي  تعام ــا م ــين آنه ــند، ازخودگذشــتگي ب ــته باش ــد  داش ــود،توان ــه در .  انتخــاب ش   ازخودگذشــتگي ك
  ابتــدا مــضر بــه حــال فــرد و مفيــد بــه حــال ديگــري بــوده، اگــر احتمــال بــالايي داشــته باشــد كــه    
  در آينده بين آنها متقابل شود، استفادة هـر دو فـرد بـيش از حـالتي اسـت كـه اصـلاً بـا هـم همكـاري                             

  .كردند نمي
  ولين فيلسوفي كه از اين نظريات براي تبيـين اخـلاق انـسان و دفـاع از نظريـة خطـا اسـتفاده كـرد،                         ا

   و ريـــشة ازخودگذشـــتگي خودگذشـــتگي را در ازريـــشة اخـــلاقروس .  بـــود(Ruse)مايكـــل روس 
  هــايي بــا ريــشة ژنتيكــي  يعنــي مــا قابليــت» ريــشة اخــلاق«. دانــد  مــيگذشــتگي زيــستيرا در ازخــود

   برخـي افعـال و نپـسنديدن برخـي ديگـر داريـم؛ امـا اينهـا فراتـر از صـرف پـسنديدن                         براي پـسنديدن  
  اي اسـت كـه برخـي        گونـه  يعنـي احـساسات و باورهـاي مـا بـه          » ازخودگذشتگي«. روند يا نپسنديدن مي  

  يعنـي كاسـته شـدن تناسـب        » ازخودگذشـتگي زيـستي   «. دانـيم  كارها را واقعاً درسـت يـا نادرسـت مـي          
  دو مكانيـسم اساسـي بـراي تبيـين ازخودگذشـتگي           . ن افـزوده شـدن تناسـب ديگـران        فرد و در نتيجة آ    

   بــا ايـــن دو مكانيـــسم،  3.ازخودگذشـــتگي متقابـــل و انتخــاب خويـــشاوند : انــد از  زيــستي عبـــارت 
شود و اين هدف اصـلي انتخـاب طبيعـي     هاي بعد، بيشتر مي    هاي فرد در نسل    احتمال افزايش فراواني ژن   

  .(Ruse, 1986, pp.219-221)است 
  تـوانيم بگـوييم كـه اخـلاق          اي كـه در دسـت داريـم مـي           حال روس مدعي است كه با تبيين تكـاملي        

  . »سـازيم   عينـي مـي   «امـا بـه تعبيـر مكـي، مـا مـدعيات اخلاقـي را                . در واقع تابعي از احساسات ماست     
 ـ     . انـد   هـاي مـا بـر مـا تحميـل كـرده             اخلاق يك توهم همگاني اسـت كـه ژن           ستن تـوهم در عينـي دان

  اخـلاق از ديـدگاه زيـستي بـدون آنكـه مـا معتقـد باشـيم كـه عينـي اسـت، اصـلاً عمـل                           . اخلاق است 
ــي ــد نم ــي . كن ــشان م ــي ن ــة داروين ــيم     نظري ــته باش ــد داش ــم و باي ــت داري ــوهم عيني ــا ت ــه م ــد ك   ده
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(Ibid, p.253) .ــتدلال ــم در      اسـ ــلاق و هـ ــاملي اخـ ــين تكـ ــة تبيـ ــم در زمينـ ــاي روس، هـ   هـ
   نظرية خطا بـه نظـر مـن بـسيار سـست هـستند؛ لـذا آنهـا را در ايـن مقالـه طـرح                           زمينة دفاع فلسفي از   

  . كنم نمي
هاي اصـلي او   استدلال. كند  در دو كتاب، به تفصيل از نظرية خطا دفاع مي        (Joyce)اما ريچارد جويس    

ت و   امـا بـه گـزارش مقـدما        ،ما به آنها نخواهيم پرداخت    . در كتاب اول، مستقل از انتخاب طبيعي هستند       
پـردازيم و در انتهـاي مقالـه آراء جـويس را نقـد               هاي جويس با استفاده از انتخـاب طبيعـي مـي           استدلال

  .كنيم مي

   از صادق نبودن تا شك)2

  The Evolution of Morality (2006) و  The Myth of Morality (2001)جـويس در دو كتـاب   
ــي  ــاع م ــا دف ــة خط ــوع نظري ــد از دو ن ــيMyth او در 4.كن ــدگو  م ــوع خاصــي از  :ي ــه ن ــم ك ــل داري    دلي
ــدانيم  ــي را صــادق ن ــان اخلاق ــا در . گفتم ــيEvolutionام ــد  م ــا صــادق  :گوي ــاذب ي ــراي ك ــي ب    دليل

   اسـت و نـوع دوم    الحـادي بـه تعبيـري كـه از الهيـات اسـت، نـوع اول               . دانستن باورهاي اخلاقي نداريم   
  .  لاادري

  تعريف نظرية خطا . 1- 2

ــا رMythجـــويس در  ــورد يـــك گفتمـــان  نظريـــة خطـ   دانـــد و آن را   مـــي(discourse)ا در مـ
  رود، امـا آن اظهـارات عمـدتاً صـادق           گفتمـان نوعـاً بـراي اظهـار بـه كـار مـي             : كنـد  چنين تعريـف مـي    

   اظهـارات  5.(p.9 ,2001)شايد كـاذب باشـند، امـا ممكـن اسـت نـه صـادق باشـند، نـه كـاذب           . نيستند
   مـدلولي نـدارد، خطـا    F كه بنا بـر ادعـاي نظريـة خطـا،     در گفتمان محل نظر،»  است a،F«به صورت 

  .هستند
   را داشــته باشــد، او ممكــن pلازم نيــست گوينــده بــاور .  اســتp ابــراز بــاور p (assertion)اظهــار 

  رود  اظهار بـودن سـخن، بـر اسـاس بـرآوردن انتظـاراتي اسـت كـه از آن سـخن مـي                      . است دروغ بگويد  
  ابـراز بـاور بـه ويـژه در     . (Ibid, p.12)راردادهـاي زبـاني هـستند    و مبناي آن انتظارات، يـك سلـسله ق  

  اسـت و مبنـا بـودن انتظـارات و قراردادهـاي زبـاني              ) حتـي در قالـب اخبـار      (برابر ابراز پسند يا ابراز امـر        
   اسـت؛ چـون گوينـده ممكـن اسـت قراردادهـاي             قـصد گوينـده    به ويژه در برابر مبنا بـودن          براي اظهار، 

   بد فهميده باشـد كـه بـه رغـم قـصد صـادقانه بـراي اظهـار چيـزي، نتوانـد موفـق شـود                         زباني را چنان    
(Ibid, p.8 and p.12).  

او . شـوند  ، نوعـاً اظهـار مـي   » است a،F«كند كه جملات اخلاقي به صورت  حال جويس استدلال مي
مان اخلاقـي،    قراردادهاي زبانيِ حاكم بر گفت     ،دهند شمرد كه نشان مي     خصوصيت مي  9براي اين مقصود،    
  : قراردادهاي اظهارند
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  شوند سخنان اخلاقي در قالب اخباري بيان مي. 1
  توان به جملات تبديل كرد آنها را مي. 2
  شوند اي وارد مي هاي گزاره هاي گرايش آنها در زمينه. 3
  شوند آنها صادق يا كاذب، درست يا خطا دانسته مي. 4
  شوند آنها غير شخصي و عيني دانسته مي. 5
دهـد قـصد از      توان به اصطلاحات مفرد و انتزاعي بدل كرد كه نشان مي           هاي اخلاقي را مي    محمول. 6

  هايي است آنها، دلالت بر ويژگي
  ختلاف بر سر امور واقعي را دارندهاي ا شود كه تمام نشانه بر سر آنها مجادله مي. 7
  )شرطيمانند مقدم (شوند  هاي پيچيدة منطقي ظاهر مي آنها در زمينه. 8
  ..آيند شوند، مي هايي كه معتبر دانسته مي آنها به عنوان مقدمه در استدلال. 9

هـاي گفتمـان اظهـاري را        اگر تبييني نداشته باشيم كه چرا گفتماني غيراظهاري مانند امر، تمام نـشانه            
اسـت  ظهـاري   دارد، در حالي كه ابزارهاي زباني كاملاً خوبي براي ابراز امر داريم، بايد فرض كنـيم كـه ا                  

(Ibid, pp. 13-14) .  
   آنگــاه آن اظهــار   مــدلولي نداشــته باشــد،F، » اســت a،F« كــه اگــر در اظهــار :گويــد جــويس مــي

  مقدمـة اول ايــن اسـت كــه اگـر موضــوع يــك    . دليــل او دو مقدمــه دارد. نـه صــادق اسـت، نــه كـاذب   
   ايــن اســت كــه در مقدمــة دوم.  نــه كــاذب  آن جملــه نــه صــادق اســت، جملــه مــدلول نداشــته باشــد،

ــورت   ــه ص ــلات ب ــت a،F«جم ــت  » اس ــاري اس ــاملاً اختي ــوع ك ــين موض ــي . ، تعي ــين جملات   در چن
ــي ــود م ــرار داد    ،ش ــوع ق ــمي درآورد و آن را موض ــورت اس ــه ص ــول را ب ــة دوم   .  محم ــر مقدم ــا ب   بن
مـدلولي     بـودن، F بودن را موضوع قرار داد و بنا بر مقدمة اول چـون  F  ،» است a،F«توان در اظهار  مي

  . (Ibid, pp.6-7)ندارد، آن اظهار نه صادق است، نه كاذب 
  در تعريـف رقيـب، تمـام    . كنـد   يـك تعريـف متـداول نظريـة خطـا را رد مـي               جويس بـا ايـن تعريـف،      

اولين اشكال جويس اين است كـه بـسياري از جمـلات گفتمـان             . اند  كاذباحكام تشكيل دهندة گفتمان،     
   يـا بـاور     ، بـاور داشـتند    F كـساني بـه وجـود        ،كننـد   جملاتي كه گزارش مي    مانند. توانند صادق باشند   مي

   طرفــدار تعريــف رقيــب، بخواهــد جمــلات كــاذب را محــدود كنــد، مــثلاً بگويــد ،ممكــن اســت. دارنــد
  بـه نظـر جـويس تـدقيق     . انـد و جمـلات صـادق، محـوري نيـستند        گفتمـان كـاذب    محوريكه جملات   

  اشـكال  . اي محـوري نبـودن جمـلات صـادق، نـشدني اسـت            و آوردن دليل قابـل دفـاع بـر        » محوري«
ــند     ــم نباش ــه صــادق ه ــند و البت ــاذب نباش ــلات، ك ــن اســت جم ــه ممك ــن اســت ك ــدار . دوم اي   طرف

ــب  ــة رقي ــلات اخلاقــي،         ،نظري ــودن جم ــادق نب ــاذب نبــودن و ص ــه ك ــد ك ــن اســت بگوي    ممك
ــناخت  ــات ناش ــز نظري ــرا  ممي ــاگرا  (non-cognitivist)گ ــات خط ــه نظري ــت ن ــوي.  اس ــرجيح ج   س ت

ــي ــد از  م ــارده ــد    اظه ــتفاده كن ــه اس ــته نظري ــن دو دس ــز اي ــراي تميي ــناخت .  ب ــات ناش ــرا،  نظري   گ
  پذيرنـد   پذيرنـد ولـي نظريـات خطـاگرا مـي      را نمـي »  اسـت  a،F«اظهار جمـلات اخلاقـي بـه صـورت     

(Ibid, p.6 and p.8).  
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ــويس در  ــستند   Evolutionج ــار ه ــي، صــرف اظه ــام اخلاق ــه احك ــر را ك ــن نظ ــي رد ، اي ــد و  م   كن
   ابــراز. دانــد  ماننــد تعهــد و عاطفــه مــي(conative) ابــراز حــالات كنــشيآنهــا را تركيبــي از اظهــار و 

   چنــد  او بــراي دفــاع،. »متأســفم«وابــسته بــه قراردادهــاي زبــاني اســت، ماننــد ابــراز تأســف بــا گفــتن 
  گرايـي خـالص    ناشـناخت  ابـراز بـاور هـستند؛ بنـابراين     ،دهنـد  زند كه نشان مـي  حكم اخلاقي را مثال مي 

  هيتلــر بــه نحــو «: زنــد هــا را مــي بــراي دفــاع از ابــراز حــالات كنــشي هــم ايــن مثــال. كنــد را رد مــي
  اي نيـستم كـه خلقيـات و افعـال او را        ولي مـن متعهـد بـه هـيچ معيـار اخلاقـي            . انگيزي شرور بود    نفرت

ــد ــوم كن ــت «و » محك ــدي اس ــي آدم ب  ــ. »فلان ــار اس ــال اول، اظه ــة اولِ مث ــة دوم آن جمل   ت و جمل
  اظهـار و  (مثـال دوم، ايـن دو عنـصر      . دهد كه بـراي آن اظهـار، تعهـد بـه معيـاري لازم اسـت                نشان مي 

فـرد بـاور خـودش را در مـورد خـصوصيات آن فـرد و احـساسش را در مـورد آن                       . را بـا هـم دارد     ) كنش
  .(pp.54-57 ,2006)كند  خصوصيات و فرد مذكور بيان مي

 (projectivism) گرايي فرافكنآوريم، جويس از نوعي       مي 2ـ3اي كه در       تجربي اساس و دلايل   بر اين 
 و احكـام    آيـد  نظر افراد مي  هاي اخلاقي به     گويد كه عالم واجد ويژگي     گرايي مي  اين فرافكن . كند دفاع مي 

گرايـي   بنابراين او مخالف بسياري است كه فرافكن      . اخلاقي، باور افراد هستند، نه صرف ابراز عواطف آنها        
  چنانكــه گفتــيم . (Ibid, pp.125-126)داننــد  گرايــي، نزديــك يــا حتــي متــرادف مــي را بــا ناشــناخت

  گويـد ايـن نـوع بـه معنـاي كلاسـيك             او مـي  . كنـد  جويس در اينجا از نوع دوم نظريـة خطـا دفـاع مـي             
  ت يعني شواهد به نفـع قـضاياي اخلاقـي يـا نقـيض آنهـا نيـس                .  است (skepticism)گرايي   كلمه، شك 

را » نظرية خطا «افزايد كه    او مي . و فرد بايد از باور بپرهيزد، حداقل تا زماني كه شواهد جديد به دست آيد              
دانـست   توان نسبت داد، علاوه بر نظر مكي كـه باورهـاي اخلاقـي را كـاذب مـي                  به چنين نظري هم مي    

(Ibid, p.223).  

  تعريف اخلاق. 2- 2

ــويس در  ــراي Mythج ــلاق«، ب ــي ب» اخ ــي  تعريف ــافي م ــروط لازم و ك ــاس ش ــد راس ــا در . ده   ام
Evolution» ــف نمــي » اخــلاق ــل تعري ــين قاب ــد را چن ــي . دان ــصوصيت م ــت خ ــه هف ــه  بلك ــمرد ك   ش

ــود     او تــصريح . اگــر نظــامي ارزشــي تعــدادي كــافي از آنهــا داشــته باشــد، نظــامي اخلاقــي خواهــد ب
  و بـراي تعريـف مفـاهيمي    حـدس مـن ايـن اسـت كـه چـون ا      . كند كه چرا تغيير عقيـده داده اسـت        نمي

  بـه تعبيـر او دسـت مـا نيـست           . شـمارد   جامعـه را قيـد مهمـي مـي         مقاصـد رود،   كه در اجتماع به كار مي     
ــه    ــريم ك ــصميم بگي ــه ت ــت ... «ك ــوب اس ــي » خ ــت ... «يعن ــا راه راه زرد اس ــورتي ب ــه » ص   و نتيج

   ايـن نيـست كـه       البتـه راه مـشخص كـردن مقاصـد جامعـه          . گرايي اخلاقـي اثبـات شـد       بگيريم كه واقع  
  بلكــه آنچــه مهــم اســت ايــن اســت كــه . گفــتاگــر از مــردم ســؤال شــود، آنهــا درواقــع چــه خواهنــد 

  ســازد  كنــد و قابــل فهــم مــي هــاي اخلاقــي را بهتــر تبيــين مــي كــدام فهــم از اخــلاق، اكثريــت روال
(2001, pp.96-97) . او درEvolutionكه نـشان  شود   براي دفاع از نظرش به شواهد تجربي متوسل مي
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انـد   ها بـه او نـشان داده   رود و اين براي دلالت به چه چيز به كار مي» اخلاق«دهند در جوامع مختلف،   مي
  .كه نظر اولش بسيار محدود است

ــراي Mythاو در  ــلاق«، ب ــي   » اخ ــافي م ــم ك ــا ه ــه ب ــل اســت ك ــرط لازم قائ ــوند دو ش ــرط . ش   ش
   مـصالح    بنـا بـر تعريـف، مـستقل از اميـال،          ايـن بايـدها     . هاي خاصـي اسـت    »بايد«لازم اول، بر اساس     

  فـرد در هـر شـرايطي كـه باشـد، گريـزي از ايـن                . و اهداف فـردي هـستند كـه بايـد نـاظر بـه اوسـت               
   اســت چوپــاني (Gyges)كنــد، ژيــژس  مثــالي كــه ذهــن جــويس را بــسيار مــشغول مــي . بايــد نــدارد

  اي  ژيــژس حلقــه). 359-60جمهــور : 95-97، صــص1383افلاطــون، (كنــد  كــه افلاطــون نقــل مــي 
او در اين شرايط هم موظف به رعايت كردن بايدهاي اخلاقـي ماننـد منـع شـكنجه        . يابد  مي  كننده  نامرئي
  .است

ــويس  ــدِ«ج ــت  » باي ــدهاي عاقب ــا باي ــي را ب ــشانه  اخلاق ــاب از  (prudential)اندي ــژه اجتن ــه وي    ب
   بـراي   ،شـود  مـي . زناپـذير نيـستند   انديـشانه چنـين گري     به نظر او بايـدهاي عاقبـت      . كند ضرر، مقايسه مي  

  بـراي  . ، بگريـزد  »بايـد «انديشانه، شـرايط نـامعمولي را تـصور كـرد كـه فـرد از زيـر بـار                     هر بايد عاقبت  
  همـة اعمـال ديـده      . رفع اين اشـكال، يـك اسـتراتژي مرسـوم، توسـل بـه مـاوراء طبيعـت بـوده اسـت                     

ــي ــا       م ــاداش ي ــرت، پ ــا آخ ــا ي ــن دني ــا در اي ــا آنه ــب ب ــوند و متناس ــد ش ــازات داده خواه ــد   مج   . ش
  انديـشانه گريزناپـذير بـود،        الظاهر جويس مخـالفتي نـدارد كـه اگـر واقعـاً چنـين بـود، بايـدِ عاقبـت                    علي

  اســتراتژي ديگــر از هيــوم اســت؛ او بــه امــور درونــي ماننــد آرامــش  . شــمارد ولــي آن را واقعــي نمــي
  امـا جـويس   . (See: Hume, 1983 [1751], p.82)شـود   و احـساس رضـايت از خـود متوسـل مـي     

  شــمارد نــه اينكــه كــار بــد بــه فاعــل ضــرر   افــراد، مفيــد مــيمتقاعــد كــردنايــن ملاحظــات را بــراي 
  هاســت  بايــدهاي ديگــر، ناشــي از مجموعــه قواعــد خــاص، ماننــد آداب و رســوم و انــواع بــازي . بزنــد
  .(pp.31-37 ,2001)ها هم گريزپذيرند  و اين

ــر گريزن  ــلاوه ب ــي ع ــدهاي اخلاق ــذيري،باي ــاظر     اپ ــد ن ــه باي ــستند ك ــردي ه ــراي ف ــل عمــل ب    دلي
ــت  ــه اوس ــل «. ب ــل عم ــت    » دلي ــي اس ــل عمل ــتگاه آن عق ــه خاس ــت ك ــومي اس ــويس  . مفه ــا ج   ام

ــا دلايــل اخلاقــي اســت     شــود  چــون منطقــاً نمــي. معتقــد اســت كــه دلايــل عقــل عملــي متفــاوت ب
ــيد ــرد   ،پرس ــل ك ــي عم ــل عمل ــل عق ــه دلاي ــد ب ــرا باي ــارچوب .  چ ــي چ ــل عمل ــرا عق ــه زي   ي اســت ك

 ,Ibid)شود پرسيد كه چرا بايد به دلايـل اخلاقـي عمـل كـرد     ولي مي. گويد دلايل اعمال ما را به ما مي

pp.48-49)  .  
نحـوي كـه دفـاع از      بـه  دانـد،  مـي » بايد«را تابع منطقي » فضيلت«جويس مفاهيم اخلاقي ديگر مانند   

 :گويـد  او مـي  . فاهيم ديگـر هـم خواهـد بـود        ، دفاع از نظرية خطا بر اساس م       »بايد«نظرية خطا بر اساس     
 آنها را در خود بپرورد؛ يا فضيلتمند كسي است كـه عـلاوه   بايدبسياري از فضايل، خلقياتي هستند كه فرد        

: اخلاقي يعنـي  » مجاز بودن «كند؛ يا     حساس است و به آنها عمل مي       اش اخلاقي وظايفبر امور ديگر، به     
به اين معناست كه مطلـوب اسـت     » ايثار« انجام ندادن آن مجاز نباشد و         كاري را كرد، اگر و تنها اگر       بايد
  .(Ibid, pp.174-176) نيست وظيفهاما 
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نـدهيم، لازم اسـت     انجـام   » بايـد «آنچه مـا    . ، در مورد محتواي اخلاق است     »اخلاق«شرط لازم دوم    
اگر . ها باشد انند ايننقض عهد براي دلايل پيش پا افتاده، خشونت براي نفع شخصي و م شامل اجتناب از    

گـاه توانـستي بايـد      هر« يـا    »هر كس تو را اذيت كـرد، بايـد او را بكـشي            «بايدها از اين جنس باشند كه       
   6.(Ibid, p.67)نخواهند بود » اخلاق«، آنگاه آنها »بدزدي

  . كند را تشريح مي» اخلاق«، در قالب هفت خصوصيت حكم اخلاقي، Evolutionجويس در 
  .قي ابراز باور در زمينة پذيرش معيارهاي جمعي استاول، حكم اخلا

  .اهداف كساني است كه حكم دربارة آنهاست/دوم، حكم اخلاقي مستقل از مصالح
  . سوم، حكم اخلاقي گريزناپذير است

  . چهارم، حكم اخلاقي وراء قراردادهاي انساني است
هـاي    براي مهار كردن خودخـواهي     پنجم، محوريت در حكم اخلاقي با روابط ميان افراد است، به ويژه           

  . گسيخته لگام
  . ششم، حكم اخلاقي دلالت دارد بر سزاواري و عدالت، نظامي از مجازات و پاداش

مكانيسمي مهم براي تنظـيم رفتارهـاي اخلاقـي آدميـان اسـت             ) وجدان اخلاقي (هفتم، احساس گناه    
(2006, pp.70-71) .  

كنـد   ، تصريح مـي (Ibid, p.61)ودن خصوصيت دوم است رغم سخناني از او كه موهم شرط لازم ب به
  .(Ibid, p.71)اي است  دانستن يك يا چند خصوصيت، ادعاي گستاخانه كه لازم

  انتخاب طبيعي علت خطا. 3- 2

مانند ميل به آسيب نديدن فرزند فرد يا ميل همـدلي،        -جويس معتقد است كه انتخاب طبيعي از اميال         
   -) ماننـد مراقبـت از فرزنـد و كمـك بـه بيگانگـان ژنتيكـي               (رخـي افعـال     براي رسيدن به هدف انجام ب     

كـار اسـت     هرچند در جانوران از اين راه اسـتفاده كـرده و انتخـاب طبيعـي محافظـه                . استفاده نكرده است  
(2001, p.136; 2006, p.114) . تـرين عامـل بـه نظـر او ايـن اسـت كـه اميـال قابـل اعتمـاد            مهـم  

  يــزي ديگــر، ضــعف اخلاقــي يــا صــرف خــستگي ممكــن اســت مــانع  مــشغول شــدن بــه چ. نيــستند
  نيـز  . اثـر سـازند    تـر مخـالف آنهـا ماننـد عـصبانيت، آنهـا را بـي               يا اميال قـوي   . مثلاً رسيدن به بچه شود    

  . ارزش جلــوه دهــد تــر بــه امــور دراز مــدت را كــم ميــل قــوي بــه امــري آنــي ممكــن اســت اميــال آرام
امـا  . توانست اميال را وفادارتر و قابـل اعتمـادتر بـسازد           بيعي مي ممكن است كسي فكر كند كه انتخاب ط       

  هــاي بــسياري در زنــدگي، حــسن بــزرگ آنهاســت  پــذيري اميــال در زمينــه پــذيري و ســازش انعطــاف
(2001, pp.136-137).  

ــه علــت ايــن محــدوديت  ــزوده شــدن حــس   ب ــا اف ــال، ب ــزامهــاي امي ــه اعــضاء  ال    مــثلاً رســيدن ب
   كمـك كنـد، بلكـه بايـد كمـك           خواهـد  مـي نـه اينكـه او      . شـود   تـأمين مـي    خانواده، تناسب فـرد بهتـر     

ــداگــر كــاري . (.Ibid)كنــد  ــه لحــاظ باي ــر  اخلاقــي ب ــده گــرفتن آن كمت    انجــام شــود، احتمــال نادي
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  حكـم صـادقانة اخلاقـي، عمـل اخلاقـي را حتمـي             . شـود تـا اينكـه صـرفاً ميلـي بـه آن كـار باشـد                 مي
ــا محتمــل مــي ــرد را مــي عمــل اخلاقــي در. ســازد ي ــوارد تناســب ف ــي از م ــد  خيل ــذا انتخــاب . افزاي   ل

كند كه با حس الزام، عمل اخلاقـي را حتمـي يـا محتمـل      اي را انتخاب مي  شناختي  طبيعي مكانيسم روان  
  .(p.109 and p.112 ,2006)سازد 

  فطـري بـه ايـن معنـا كـه          .  اسـت  (innate) فطـري به نظر جـويس توانـايي حكـم اخلاقـي در مـا                
  ن صفت در حال حاضر، بايد با ژنـوتيپي تبيـين شـود كـه بـراي توليـد مثـل اجـداد مـا سـودمند                           وجود اي 

  ايـن مـانع آن نيـست كـه محـيط نقـشي             . به تعبير ديگر اين مكانيـسم، يـك سـازش اسـت           . بوده است 
اين نتيجة متافيزيكي هم    . شود هم نتيجه نمي  » ژني براي اخلاق  «وجود  . در ظهور اين صفت داشته باشد     

اساس ممكـن اسـت درصـد بـالايي از رفتارهـاي             براين. آيد كه اين صفت ذاتي انسان است       ست نمي به د 
هـاي جديـد آنهـا را        يعني مكانيسم فطري در محـيط     . باشد» تصادفي«پذير انسان از نظر تكاملي       مشاهده

 .اين هم ممكن است كه رفتارهاي انـسان از بـسياري جهـات، قابـل دسـتكاري باشـد                  . است ايجاد كرده 
  محتواي حكم اخلاقي هم ممكن است فطـري باشـد، ماننـد احكـام مـا در مـورد غـذا و روابـط جنـسي                          

(Ibid, pp.2-8).  
  آورد، از جملــه اينكــه اخــلاق چــون زبــانْ بــسيار قــديمي  او بــراي دفــاع از ايــن نظــر شــواهدي مــي

  دي، و  تـك افـراد وجـود دارد؛ بـراي كـسب آن بـه آمـوزش رسـمي، تـلاش عم ـ                     و فراگير است؛ در تك    
  العـاده قابـل اعتمـادي       آگاهي از محتوا نيازي نيست؛ سـير رشـد اخلاقـي در كـودك يـك سلـسلة فـوق                   

  هـاي ديگـر اسـت و بلـوغ سـريعي دارد       شـود، مـستقل از مهـارت    دهد، خيلـي زود آغـاز مـي       را نشان مي  
(Ibid, pp.134-136) .  

ــسان    ــه ان ــخن را ك ــن س ــويس اي ــد،      ج ــي دارن ــم اخلاق ــري حك ــايي فط ــا توان ــا  ه ــه دو معن   ب
  بــه تعبيــر . اول اينكــه تمايــل بــه اســتفاده از مقــولات عــام ارزيــابي اخلاقــي، فطــري اســت. گيــرد مــي

ــيم  دقيــق ــاور كن ــر در مــا گرايــشي عميــق وجــود دارد كــه ب ــد؛ و دوم ،ت    وظــايف اخلاقــي وجــود دارن
  يـن  تـر اسـت، ايـن اسـت كـه مـا تمايـل طبيعـي داريـم كـه نـوع كارهـاي خاصـي، ا                           كه از اولي قـوي    

  اوصـــاف اخلاقـــي را دارنـــد؛ چيزهـــايي ماننـــد مراقبـــت از كودكـــان، دغدغـــة اعـــضاء خـــانواده را 
ــدن قــرض     ــه، بازگردان ــا اعــضاء جامع ــا محــارم، آغــاز نكــردن خــصومت ب ــاي ب ــز از زن   داشــتن، پرهي

   علـت   ،توانـد  فرهنـگ مـي   . كننـدگان   يا امانت، منصفانه بازي كردن و ضـديت نـسبت بـه سـوء اسـتفاده               
 الزام از آن انواع فطري برداشته شـود         ، يا موجب گردد   ،ين حس الزام به هر نوع عمل ديگري شود        انتقال ا 

(2001, p.146).  
ــي،  Evolutionبحــث جــويس در  ــارة اينكــه انتخــاب طبيع ــي را چطــور درب ــسم حكــم اخلاق    مكاني

  ر بـه نظـر او شـواهد تجربـي اخي ـ       . كننـده اسـت     ايجاد كـرده اسـت، بـراي نظـر فلـسفي دومـش تعيـين              
  دهد كـه انتخـاب طبيعـي بـا دسـتكاري سـاختار عواطـف، حكـم اخلاقـي را در انـسان شـكل                          نشان مي 
  7.داده است
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ــه  ــه جامع ــتلا ب ــين شــاهد، از بيمــاران مب ــسابي  اول   .  اســت(acquired sociopathy)ســتيزي اكت
ــز، صــدمه مــي  ــراد قــسمتي از كــورتكس مغ ــد  در ايــن اف ــصميمات   ايــن. بين ــورد ت ــژه در م ــه وي   هــا ب

ــي  ــسئول م ــامعقول و نام ــاعي ن ــوند  اجتم ــه. ش ــي   ب ــه دروغ م ــل موج ــدون دلي ــال ب ــوان مث ــد،  عن   گوين
  تواننـد   تواننـد شغلـشان را حفـظ كننـد، نمـي      تواننـد روابـط عـاطفي بـا ديگـران برقـرار كننـد، نمـي                نمي

ــه  ــده برنام ــراي آين ــف      ب ــا متأس ــشيمان ي ــان پ ــوح بدش ــه وض ــاي ب ــد و از كاره ــولي كنن ــزي معق   ري
ــادر نيــستند نفــع    در آزمــايش. دشــون نمــي ــوم شــده كــه ق ــر روي آنهــا انجــام شــده، معل   هــايي كــه ب

هـايي بـه آنهـا نـشان داده          مدت اميالشان ترجيح دهند و وقتي عكس        بلندمدت خودشان را به ارضاء كوتاه     
ماننـد عكـس مردگـان يـا        (كننـد    هاي پوستي خاصي را ايجاد مـي       شود كه در آدميان طبيعي، واكنش      مي

هاي عاطفي است،    نظران معتقدند كه اين مشكلات ناشي از خلل         صاحب. شود ، در آنها ايجاد نمي    )نزخميا
  .نه عقلي

شود كه در مـورد      ها خواسته مي   وقتي از آزمودني  .  است fMRIشاهد دوم از نوعي تصويربرداري به نام        
نديـشيدن دربـارة صـدمه      مـثلاً ا  (مسائل حساس اخلاقي فكر كنند، به ويژه آنها كه در مورد افـراد اسـت                

  شـود    ديـده مـي   انـد،  ، فعاليت قابل تـوجهي در منـاطقي از مغـز كـه مربـوط بـه عواطـف              )رساندن به آنها  
(2006, pp.124-125) .  

ــاط،       ــت ارتب ــون جه ــستند؛ چ ــي ني ــم اخلاق ــت حك ــانع محوري ــويس، م ــر ج ــه نظ ــخنان ب ــن س  اي
 او يـك  .  نظـر آورده شـده اسـت    بـاز شـواهد بـسياري بـراي ايـن         . از عواطف بـه احكـام اخلاقـي اسـت         

 شـدند، پـس از هيپنـوتيزم بـه آنهـا چنـين           افـرادي كـه بـه قـوت هيپنـوتيزم مـي           : كنـد  شاهد را نقل مي   
 خواننــد، احــساس كننــد كــه  مــي) "take"يــا  "often"ماننــد(القــا شــد كــه وقتــي كلمــة خاصــي را 

 هـا،   در برخـي داسـتان    . دهـايي بـه آنهـا داده شـد كـه بخوانن ـ            سـپس داسـتان   . خـورد  حالشان به هم مي   
 خــوردن  هــم بــه در مــواردي كــه فــردي احــساس حــال. خلافــي اخلاقــي رخ داده بــود و در برخــي نــه

ــي ــي     م ــيح م ــي را تقب ــلاف اخلاق ــتند، خ ــساسي نداش ــين اح ــه چن ــساني ك ــيش از ك ــرد، ب ــد ك  . كردن
ــال        ــساس ح ــه اح ــساني ك ــود، ك ــداده ب ــي رخ ن ــي اخلاق ــه خلاف ــواردي ك ــه در م ــم ب ــوردن  ه  خ

 . (Ibid, p.130)كردنــد كــه از نظــر اخلاقــي كــار بــدي صــورت گرفتــه اســت  ردنــد، فكــر مــيك مــي
 البتــه ادعــاي او در مــورد هــر حكــم اخلاقــي نيــست، بلكــه ادعــايي در مــورد ريــشة ايــن احكــام در    

 هـاي ديگـر حكـم اخلاقـي كـرد و حتـي بـسيار چنـين كـرد                    شود از راه   الان به نظر او مي    . اجداد ماست 
(Ibid, p.132).  

  هــا امــور  اينكــه جهــت ارتبــاط از عواطــف بــه احكــام اخلاقــي اســت، مــانع ايــن نيــست كــه انــسان
يـك  . شـود  او براي دفاع از اين نظر، باز به شواهد تجربي متوسل مـي        . اخلاقي را واقعي بدانند، نه عاطفي     

 و  خوشـمزه هـايي ماننـد      تحقيق بر روي كودكان بين چهار تـا شـش سـال نـشان داد كـه آنهـا ويژگـي                    
ولـي  . دانند، مثلاً انگور پيش از آنكه انساني باشـد، خوشـمزه نيـست             ها مي   را وابسته به انسان    كننده خسته

ها به هم، پيش از آنكه انساني باشـد،          دانند، مثلاً كمك كردن ميمون     ها مي   را مستقل از انسان    خوب بودن 
 . خوب است



  77  اي بر نظرية خطا در فلسفة اخلاق بر اساس تكامل زيستي رديه  
(A Rejection of Ethical Error Theory based on Evolutionary Explanation …) 

  انــد كــه خــدا  كثريــت قــاطعي گفتــه ا در تحقيقــي ديگــر بــر برخــي كودكــان و نوجوانــان مــسيحي، 
   در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه اگـر خـدا بگويـد دزدي اشـكالي                      مـثلاً . كند نادرستي اخلاقي را معين نمي    

    امـا همـه قبـول داشـتند كـه اگـر خـدا بگويـد،               . انـد   پاسخ منفـي داده    80%شود؟   اشكال مي  ندارد، آيا بي  
هـا و دسـتورهاي اخلاقـي را بـه           ها ارزش  ي آزمودني يعن. شود اشكال مي  كار كردن در روزهاي يكشنبه بي     

  كردنــد  دانـستند و بــه ايـن معنـا آنهـا را عينــي تلقـي مـي       اي وابـسته نمـي   گيرنــده هـيچ مرجـع تـصميم   
(Ibid, pp.129-130) .  

  انتخاب طبيعي دليل نظرية خطا. 4- 2

يعنـي فـرد    . دهـد    مي جويس معتقد است كه انتخاب طبيعي به تنهايي، نظرية خطا از نوع دوم را نتيجه              
اش، دليلي بـراي       با استفاده از تبيين تكاملي     Mythاو در   . شود  نسبت به وجود وظايف اخلاقي، لاادري مي      
  . دهد رسيدن به نظرية خطاي نوع اول ارائه مي

  دليل به نفع شك. 1- 4- 2

  ز راه گويـد انتخـاب طبيعـي در درجـة اول، ا     جويس بـا توجـه بـه تبيينـي كـه از او نقـل كـرديم، مـي              
  نظـر   بـه . كـردن فطـري باورهـاي اخلاقـي خـاص، حتـي اگـر كـاذب باشـند، عمـل نكـرده اسـت                        حك

  سـازد و     جويس تكامل بـه مـا نظـامي بـراي باورسـازي داده كـه بـر اسـاس شـواهد موجـود، بـاور مـي                          
  امـا او بـين باورهـاي اخلاقـي و باورهـاي نـاظر بـه        . بيشتر احتمال دارد كـه ايـن باورهـا صـادق باشـند      

  مــا در ضــمن » پــاريس پايتخــت فرانــسه اســت«در مــورد مــثلاً . بينــد ور واقــع، تفــاوتي مهــم مــيامــ
   اســت را كــسب … پايتخــت …، و مفهــوم نــسبيِ فرانــسه، مفهــوم پــاريستجربــه بــه نحــوي مفهــوم 

  . ما هـيچ ميـل يـا قابليـت طبيعـي بـراي باورهـايي كـه ايـن عناصـر را داشـته باشـد، نـداريم                           . كنيم مي
بـاور مـا كـه برخـي افعـالْ          . محصول انتخاب طبيعـي اسـت     » بايد« باورهاي اخلاقي، مفهوم     اما در مورد  

البته تربيت و زبان خاص بـراي اطـلاق آن          . شود چنين ايجاد مي  )  وجود دارد  ممنوعيتيا اينكه    (اند  ممنوع
  . اند مفهوم لازم
  اي اخلاقــي هــا باورهــ گيــرد ايــن اســت كــه فرآينــدهايي كــه در انــسان اي كــه جــويس مــي نتيجــه

  . كند، قابـل اعتمـاد نيـستند؛ زيـرا آنهـا بـه رغـم شـواهد در دسـترس، تمايـل بـه آن دارنـد                           را ايجاد مي  
  سـازد    يـا نباشـد، انتخـاب طبيعـي مـا را چنـان مـي               ،چه عالم واقعي واجد بايدهاي مطلـق واقعـي باشـد          

بررسي نكنيم و فقط بـه ايـن        بنابراين اگر هيچ شاهد ديگري را       . كه تمايل به چنان احكامي داشته باشيم      
كنند، آنگاه هيچ شـاهدي بـه نفـع يـا ضـرر صـدق        ها چنين حكم اخلاقي مي واقعيت نظر كنيم كه انسان 

  در چنـين مـواردي بايـد ماننـد شـكاكان كهـن، تـصديق را در ايـن زمينـه تعليـق كنـيم                         . احكام نـداريم  
(2001, pp.161-163). 
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ــي   ــرح م ــكال را ط ــويس دو اش ــا  ج ــه آنه ــد و ب ــي كن ــخ م ــد  پاس ــت   . ده ــن اس ــكال اي ــين اش   اول
ــب  ــه او مرتك ــةك ــشأ مغالط ــت(genetic fallacy) من ــده اس ــت  .  ش ــن اس ــكال اي ــرايط اش ــه ش   ك

   جــويس بــراي پاســخ از آراء ســوبر   . ايجــاد يــك بــاور، تــأثيري بــر احتمــال صــدق آن نــدارد       
(Sober, 1993, pp.205–8 & 1995, pp.110–20) ــي ــتفاده م ــد  اس ــودن  . كن ــالطي ب   مغ

ــشأ آن، درســت اســت    ــك حكــم از من ــذب ي ــا ك ــتنتاج قياســيِ صــدق ي ــان  . اس ــسبت مي ــر ن ــا اگ   ام
  يـك بـاور احتمـالاً صـادق        . مقدمه و نتيجه را احتمالي يا تأييدي بگيريم، استدلال لزوماً مغـالطي نيـست             

  سـوبر  . است اگر محصول فرآيندي باشد كه به نحـو قابـل اعتمـادي بـه شـواهد حـساسيت نـشان دهـد                     
انجامـد و صـدق حكـم      ميان راهي كه به حكم مي(dependence relation)» رابطة وابستگي «اين را
 نتيجه بگيريم كه حكم محل ترديـد    ،توانيم اگر بين اين دو وابستگي وجود نداشته باشد، آنگاه مي         . نامد مي

  .است
   يا اين است كه مـا هـيچ شـاهدي بـه نفـع صـدق يـا كـذب حكـم نـداريم، يـا حكـم                        » محل ترديد «

  بـاور تقـي كـه      «از ايـن مقدمـه كـه        . مورد نظر احتمالاً كاذب است؛ معمولاً اولـي گزينـة درسـت اسـت             
نقي به دنبـال تقـي   «، به اين نتيجه رسيدن كه احتمالاً  »نقي به دنبال اوست، نتيجة پارانوييد بودن اوست       

   بـدون ايـن     .»دنبـال كـس ديگـري اسـت        كمتـر كـسي بـه     «، يك مقدمة ديگر لازم دارد، اينكه        »نيست
  مقدمــه، بــه صــرف اينكــه بــاور تقــي محــصول فرآينــدي غيــر قابــل اعتمــاد اســت كــه وابــستگي بــه  

  شـايد منظـور از مغالطـة منـشأ همـين باشـد؛ چـون               .  نه نامحتمل  ،واقعيات ندارد، نتيجه نه محتمل است     
  معمــولاً شــرايط ايجــاد بــاور، بــه واقعيــات وابــسته نيــست؛ و ادعــاي جــويس هــم همــين اســت كــه   

  كـرد   انتخاب طبيعي بدون وابستگي به واقعيت بايـدهاي اخلاقـي، در مـا بـاور وجـود آنهـا را ايجـاد مـي                       
(Joyce, 2001, pp.159-161).  

  گويـــد كـــه  او مـــي. (Nozick, 1981, pp.342–8)اشـــكال دوم از رابـــرت نوزيـــك اســـت 
ــش     ــن ن ــا اي ــده، ام ــاد ش ــل ايج ــالاً از راه تكام ــساب، احتم ــدايي در ح ــايي ابت ــيتوان ــه   ان نم ــد ك   ده

  اگــر آنهــا را انتخــاب طبيعــي داده باشــد، بايــد بــراي اجــداد مــا مفيــد   . انــد باورهــاي رياضــي ناموجــه
  بــه نظــر او ايــن در . صــدق باورهــاي رياضــي اســت كــه تبيينگــر مفيــد بــودن آنهاســت . بــوده باشــند

ــه  كــه رفتارهــاي اخلاقــي از راه كمــ:گويــد او مــي. مــورد باورهــاي اخلاقــي هــم صــادق اســت    ك ب
  كننـده اسـت      اينكـه ايـن رفتـار كمـك       . افزايـد  ديگران و آسيب نرساندن به آنهـا، تناسـب شـامل را مـي             

رفتـار اخلاقـي از راه      . ارتبـاط نيـست    ها بـي  با اخلاقي بودن آن   ) براساس بيشتر نظرهاي اخلاقي   (نه مضر،   
في با اخلاقـي بـودن آنهـا        افزايد نه از راه خصوصياتي كه به نحو تصاد         اخلاقي بودن، تناسب شامل را مي     

  .اند مرتبط
 بـراي آنهـا بـه       2+2=4توانيم موجوداتي را تصور كنيم كه چون باور          پاسخ جويس اين است كه ما نمي      

شـود؛ چـون      مـي  5اند، در حالي كه حاصل اين جمع، در واقـع            لحاظ تكاملي مفيد بوده، به آن معتقد شده       
 اما تصور موجودي كه باور به لزوم بازگرداندن قرض          .شود، تصور مذكور محال است      مي 4حاصل ضرورتاً   

نوزيك ممكن است بگويد كه در اخـلاق هـم تـصورش ممكـن              . دارد، حتي اگر لازم نباشد، ممكن است      
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اما چنين ادعايي نياز بـه دليـل دارد         . نيست، چون رابطة ميان بازگرداندن قرض و لزوم آن، امكاني نيست          
(Joyce, 2001, pp.163-164).  

ــل ــويس در دلي ــت  Evolution ج ــين اس ــالاً هم ــم اجم ــي.  ه ــتِ    او م ــل، موفقي ــراي تكام ــد ب   گوي
ــه صــحت نظــري    هــايي بهتــرين راه موفقيــت عملــي، صــحت   البتــه در زمينــه. عملــي مهــم اســت ن

  اي  امـــا در زمينـــة اخـــلاق، هـــيچ جـــا لازم نبـــوده كـــه انتخـــاب طبيعـــي قـــوه . نظـــري اســـت
 زم بــوده كــه رفتــار موفــق اجتمــاعي را ميــسر ســازد  بــراي كــشف واقعيــات اخلاقــي بدهــد، بلكــه لا 

(2006, pp.127-130).  

  دليل به نفع صادق نبودن. 2- 4- 2

ــي      ــام اخلاق ــه احك ــه ك ــن نتيج ــه اي ــيدن ب ــراي رس ــويس ب ــستند ج ــادق ني ــالاً ص ــي احتم   ، دليل
  دليــل . آورد كــه نــشان دهــد هــيچ شــاهدي بــه نفــع وجــود الزامــات نــاگريز بــراي افعــال نيــست  مــي

  س مقايسة كفايـت دو چـارچوب تبيينـي اخلاقـي و غيـر اخلاقـي، و برتـر بـودن دومـي نـسبت                         او براسا 
  كنـد امـا     كنـد، آن هـم تبيـين مـي         برتـري از ايـن جهـت كـه هـر چـه اولـي تبيـين مـي                  . به اولي است  

  پرهيـزد    مـي  8تـر از همـه، از امـور مرمـوز          پـذير اسـت و مهـم       تر اسـت، خردپـسندتر اسـت، آزمـون         ساده
(2001, p.168).  

  كننـد و از بيـشتر جهـات        گويد عالمي را تـصور كنيـد كـه در آن موجـودات عـاقلي زنـدگي مـي                   او مي 
  شــايد بــر اســاس خودخــواهي و . برنــد شــبيه مــا هــستند، ولــي اصــلاً مفــاهيم اخلاقــي بــه كــار نمــي 

  واقعيـات  «تـوان بـه نفـع        اي در آن عـالم مـي       از چـه پديـده    . كننـد  زور حاكم قدرتمنـدي همكـاري مـي       
  گـوييم   بينـيم و مـي     كـشي ديكتـاتور آنهـا را مـي         استفاده كـرد؟ مـا از طريـق تلـسكوپ، نـسل           » قياخلا

  امــا ايــن تبيــين ماســت، خــود آنهــا  . كــشي اوســت شــرارت اخلاقــي او بخــشي مهــم از تبيــين نــسل 
كشي راهي براي ترسـاندن      نسل(و باورهاي او    ) ترساندن(مقاصد  /آنها به اميال  . چنين تبييني نخواهند كرد   

آنها بـراي تبيـين و توجيـه افعالـشان صـرفاً از ملاحظـات خودخواهانـه اسـتفاده                   . شوند متوسل مي ) است
  .كنند مي

  بهتـر اسـت چـون خـودش را         .  از تبيـين ماسـت     بهتـر حال ادعاي جويس اين اسـت كـه تبيـين آنهـا             
  ين اخلاقـي   تبي ـ. بـاور، قـصد و ميـل      : مرمـوز نيـستند   ) به نحو قابل تحملي   (كند كه    به اموري محدود مي   

  عجيـب از ايـن جهـت كـه چيـزي اسـت             . شـرارت اخلاقـي   : شـود  ما به چيز بسيار عجيبي متوسـل مـي        
  كـشي ماننـد دزدي و نقـض عهـد بـه نحـو مطلـق نبايـد انجـام شـود، هـر                         نـسل .  باشـيم  نبايـد كه مـا    

  قصدي در ميان باشـد يـا نباشـد؛ و امـر مطلـق بـه ايـن شـكل بـه لحـاظ فلـسفي قابـل دفـاع نيـست                                
(Ibid, pp.166-167).  
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   تصور نادرست از انسان و اخلاق )3

 بـه نظـرم تعريـف او نقـاط قـوتي          . پـردازم   من در نقد آراء جويس بـه تعريـف او از نظريـة خطـا نمـي                
 نقـد مـن بـه ترتيـبِ گـزارش آراء او، دربـارة تعريـف او از اخـلاق، تبيـين                      . نسبت به تعاريف رقيـب دارد     

  .ع نظرية خطا خواهند بودتكاملي او از اخلاق و دلايلش به نف

  غفلت از فضيلت. 1- 3

  ، دليـل   )رذايـل (پردازي در زمينة اخـلاق، بـدون داشـتن تـصوري دقيـق از فـضايل                   به نظر من نظريه   
   و Mythنـه در  . كـردن سـؤال از چيـستي اخـلاق و جـواب نادرسـت جـويس شـده اسـت                   اصلي بد طرح  

 Mythدر  . بينـيم   چنين تـصوري را نمـي     ) شود  ه مي تري از اخلاق ارائ     كه تصور گسترده   (Evolutionنه در   
   كسب شود يا فرد را حساس بـه وظـايف           بايدفضيلت يا   . فضيلت در واقع فرع بر وظيفه تعريف شده است        

شود، وظايف و انجام آنهـا وابـسته    گرايي، عكس اين گفته مي اما در فضيلت. كند مي) يا انجام وظايف  / و(
  .به فضايل هستند

 ايـن اسـت     Mythاول اينكه ادعاي او در      . گيرم نا چند اشكال به تعريف اخلاق جويس مي       من با اين مب   
اعـم از فيلـسوفان اخـلاق و عمـوم          (با اين وصف، كسان بـسياري       . دهد  اخلاق را به دست مي     معنايكه  
كـه   (انـد  كرده در طول تاريخ مراد مي ) گرايانه به ويژه معناي فضيلت   (كه معناي ديگري را از اخلاق       ) مردم

انـد؛ و ايـن تـالي        گفتـه    از اخلاق سـخن مـي       در مورد موضوعي غير     ،)اند به نظرم اكثريت افراد چنين بوده     
تر سخن گفته، باز جاي فضيلت در هفـت خـصوصيت حكـم      كه او محتاطانه   Evolutionدر  . فاسدي است 

  .اخلاقي خالي است
  بــه آن معنــايي كــه (خودخــواهي . گيــرد دوم، بــا ايــن ديــد، اخــلاق در برابــر خودخــواهي قــرار نمــي

ــد او مــراد مــي ــدِ عقــل  . يــك رذيلــت مهــم اخلاقــي اســت ) كن ــر باي ــدِ اخلاقــي در براب   همچنــين باي
  بـه معنـاي    (اولاً اخلاق است كـه دليـل بـه نفـع يـا ضـرر تبعيـت از عقـل عملـي                       . گيرد عملي قرار نمي  

 ـ        . دهد نـه بـالعكس     مي) عامي كه او در نظر دارد        ه علـت خودخـواهي فـرد،      عقـل عملـي ممكـن اسـت ب
شـود   رود و معلـوم مـي   در اين شرايط دلايل عقـل عملـي زيـر سـؤال مـي     . دستورهاي غير اخلاقي بدهد  

عقل عملي موضوع اخـلاق اسـت، يعنـي بايـد تحـت تعلـيم و                ) با توجه به نكتة قبل    (ثانياً  . نادرست است 
  . تربيت اخلاقي قرار گيرد

  ل، مـصالح و اهـداف افـراد بيـرون از اخـلاق هـستند؛       شـود كـه اميـا    سوم، اخلاق چنـان تعريـف مـي     
) مانند عقل عملي در بنـد پـيش  (اميال را . ها درون اخلاق هستند گرايي، اين در صورتي كه از نظر فضيلت     

اين براي من عجيب است كه جـويس درمـان ضـعف            . بايد به لحاظ اخلاقي مورد تعليم و تربيت قرار داد         
دهد ولي براي اين مقصود هـيچ نقـشي بـه پـرورش              صلي اخلاق قرار مي   اخلاقي را يكي از كاركردهاي ا     

 هر چه حكم اخلاقي گريزناپـذير        مادام كه اميال خلاف اخلاق در ما قوي هستند،        . دهد قي اميال نمي  اخلا
تواننـد   مـصالح و اهـداف هـم مـي        . رو خواهيم شد     در بسياري موارد با شكست روبه       عليه آنها صادر كنيم،   
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ه كسب فـضايل،  اهداف والاي اخلاقي، به ويژ. باشند و بنابراين بايد در آنها تجديد نظر كرد     خلاف اخلاق   
شوند و فرد در اوايل، خلاف اميالش و به تدريج موافق اميالش به سوي آنهـا حركـت       مختارانه انتخاب مي  

  .كند مي
 ـ        چهارم، با ديد فضيلت    اي از رشـد      هـا بـه مرتبـه      سانگرايانه بايدهايي گريزناپذير داريم؛ اما حداقلي از ان

  مـن در اينجـا بـه كـار تجربـي لارنـس كلُبـرگ        . رسـند كـه چنـان احكـامي را صـادر كننـد            اخلاقي مي 
(Kohlberg)  در كتابشEssays on Moral Development   1984 و 1981، كه در دو جلـد در سـالهاي 

   9.كنم منتشر شد، استناد مي
  او بـه   . مراحـل واحـدي در زمينـه رشـد اخلاقـي دارنـد            هـا سـطوح و       كلبرگ معتقد است همة انـسان     

   (preconventional) پـيش از عـرف       Aسـطح   . سه سطح و در هر سـطح بـه دو مرحلـه قائـل اسـت               
ــه  ــامل دو مرحل ــت و ش ــاداش     : اس ــاطرش پ ــه خ ــرد ب ــه ف ــت ك ــت آن اس ــار درس ــه اول ك   در مرحل

  ار درســت آن اســت كــه در مرحلــه دوم، كــ. بگيــرد و كــار نادرســت آنكــه بــه خــاطرش مجــازات شــود
   Bسـطح   . شـود   در صورت تعارض با رفـع نيازهـاي افـراد ديگـر، مـصالحه مـي               . نيازهاي فرد را رفع كند    
ــاً بــراي ســن، جنــسيت، شــغل و جايگــاه اجتمــاعي   . ســطح عرفــي اســت   در مرحلــه ســوم آنچــه عرف

   كـل   در مرحلـة چهـارم عـرف جامعـه در         . شـود، از نظـر او هـم درسـت اسـت             فرد درسـت دانـسته مـي      
 (principled)مـدار    پـس از عـرف و اصـل   Cسطح . شود  شود، به ويژه آنچه در قانون متبلور مي         مبنا مي 
  مرحلــة پــنجم نــوعي ســودگرايي اســت، يعنــي كــار خــوب آن اســت كــه بــه مــصلحت اجتمــاع . اســت

ــو خــلاف قــانون از آب درآيــد    گرايــي اســت، يعنــي كــار  مرحلــة شــشم هــم نــوعي وظيفــه . باشــد، ول
براي رسيدن به سطوح و مراحل بالاتر، حتمـاً بايـد از            . است كه مطابق اصول كلي اخلاقي باشد      خوب آن   

شوند، يعني دغدغة واقعـي    متوقف مي4به نظر او بيشتر مردم در سطح . تر گذر كرد   سطوح و مراحل پايين   
  رســند  آيــد و معــدودي بــه مرحلــة شــشم مــي نــسبت بــه ســود ديگــران در اكثريــت مــردم پديــد نمــي

(Thomas, 1993, pp.464-475).  
  انـد كـه هـيچ كـس در         هـا كارهـايي   آن. دهنـد  پنجم، احكام گريزناپذير، حداقل اخـلاق را تـشكيل مـي          

. انـد  هاي جـويس هـم سـلبي     تمام مثال . اند ها ناگزير به شكل سلبي      اين 10.هيچ شرايطي نبايد انجام دهند    
  شـود؟ آنهـا گريزناپـذير نيـستند و در اكثـر             ميتكليف كارهاي سلبي ديگر يا كارهاي ايجابي اخلاقي چه          

عنـوان   بـه . موارد به شرايط فردي به ويژه اميال، مصالح و اهداف فرد و شرايط محيطي او وابسته هـستند                 
  هـا بـه معنـايي كـه جـويس            ايـن . گويي خوب نيست يا نجات جان افراد خوب است          گوييم دروغ  مثال مي 
  بـه عنـوان مثـال در    . بـسته بـه شـرايط فـردي و محيطـي هـستند       گريزناپـذير نيـستند و وا   ،كند مراد مي 

گويي نـه تنهـا بـد نيـست بلكـه لازم              دروغ) گناه از دست جانيان    مانند نجات جان افراد بي    (برخي شرايط   
است؛ و تلاش براي نجات جان ديگران، اگر جان خود فـرد را در معـرض خطـر جـدي قـرار دهـد، لازم                         

  .نيست
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ــتفاده ــي   اس ــي م ــاب طبيع ــويس از انتخ ــه ج ــردن ضــعف    اي ك ــاره ك ــراي چ ــة اول ب ــد در درج   كن
   ،رســد بــه نظــر مــي. دهــد كــه علــت ضــعف اخلاقــي چيــست  ولــي او توضــيح نمــي. اخلاقــي اســت

ــين مناســب   ــن تبي ــراي اي ــاً انتخــاب طبيعــي ب ــا آنچــه جــويس مــي  اتفاق ــر باشــد ت ــد ت   انتخــاب . گوي
كند و كارهاي اخلاقي معمولاً خلاف خودخواهي است؛ از اينجا ضعف اخلاقي           خواه مي طبيعي افراد را خود   

  . آيد پديد مي
  چـون  . در مورد اسـتفادة جـويس، بايـد گفـت كـه چنـين تبيينـي از نظـر تكـاملي بـسيار بعيـد اسـت                          

 پـذيرد كـه ايـن سـازش از نظـر      القاعده مـي  او مدعي است كه توانايي حكم اخلاقي، سازش است؛ و علي   
در چنـين مـواردي     . زيستي، بسيار پيچيده است و مثلاً با يك يا چند جهـش سـادة ژنـي ممكـن نيـست                   

تـر   يد باشند، تا پيـدايش سـازش پيچيـده        تر پيشين در انسان يا جانوران پيش از انسان با          هاي ساده   سازش
نـايي چنـين   ممكن شود و انتخاب طبيعي بتواند آن را حفظ كند؛ ولي او مدعي است كـه فقـط انـسان توا                

  . حكمي دارد

  گرا شناسي فضيلت معرفت. 3- 3

هـا  آورد و تنها به دفاع از شك در آن          نمي  براي صادق نبودن احكام اخلاقي دليل      Evolutionجويس در   
اشـد كـه چـون حـوزة        شايد يكي از دلايل ايـن ب      . كند اش را بيان نمي    نشيني  او دليل عقب  . كند  بسنده مي 

به هر صورت مـن تنهـا بـه نقـد     . ت، دليل براي صادق نبودن تمام آنها ندارد      تر كرده اس   اخلاق را گسترده  
  . پردازم دليل او براي شك در باورهاي اخلاقي مي

ــوعي   ــاس نـ ــر اسـ ــويس بـ ــادگراييجـ ــت (reliablism) اعتمـ ــناختي معرفـ ــكاكي11شـ   ت ، از شـ
ــاع مــي  ــ شــناختي نمــي هــاي فنــي معرفــت مــن وارد بحــث. كنــد معرفتــي در زمينــة اخــلاق دف   وانم ت

د اشـكال را طـرح    چن ـ(virtue epistemology) گـرا  شناسي فـضيلت  معرفتولي براساس نوعي . بشوم
   12.كنم مي

ــي   ــتدلال او را م ــه اس ــت      اول اينك ــار گرف ــه ك ــسفه ب ــل فل ــورد ك ــوان در م ــسفه  . ت ــاريخ فل   ت
  كننــد؛ بنــابراين ايــن  هــا در ايــن زمينــه بـه شــكل سيــستماتيك خطــا مــي  دهــد كــه انــسان نـشان مــي 
  بنـابراين كـل باورهـاي فلـسفي خـويش را بايـد             . شـود  قابـل اعتمـاد مـي     آوري فلـسفي غيـر        قوة دليـل  

ــق درآورد         ــال تعلي ــه ح ــويش را ب ــد رأي خ ــم باي ــويس ه ــه ج ــم؛ ازجمل ــق درآوري ــال تعلي ــه ح   . ب
ــودن        ــاذب ب ــورد ك ــاريخي در م ــواهد ت ــل و ش ــة تكام ــر نظري ــا ب ــز بن ــي ني ــات علم ــة نظري   در زمين

ــات  ــر نظري ــا اكث ــه ي ــويس     هم ــاز ج ــت؛ و ب ــاد اس ــل اعتم ــر قاب ــسان غي ــناختي ان ــواي ش ــي، ق    علم
ــق درآورد     ــال تعلي ــه ح ــل ب ــة تكام ــه نظري ــاورش را ب ــد ب ــضيلت. باي ــد    ف ــه خواه ــن زمين ــرا در اي   گ

ــوارد، باورهــاي صــادق ايجــاد نمــي   ــشتر م ــا در بي ــواي م ــي   گفــت اينكــه ق ــد، درســت اســت؛ ول   كنن
  ي اگــر درصــد كمـي هــم بــاور صــادق ايجــاد كننــد،  انــد، حتــ چـون ايــن باورهــا از نظــر معرفتــي مهـم  
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  . لازم نيست در تمام باورهاي خويش شكاك شويم
ــاور كــردن هــم نــوعي فعــل ا   اگــر اخــلاق . گيــرد ســت و تحــت ارزيــابي اخلاقــي قــرار مــي دوم، ب

ــرد، معرفــت  ــرار گي   شناســي هــم محــل ترديــد قــرار خواهــد گرفــت و انتظــار ناگفتــة    محــل ترديــد ق
  مبنـا    او، مـورد بـازنگري قـرار دهنـد، بـي            باورهاي خـويش را بـا توجـه بـه دلايـل            يدباجويس كه افراد    

  . خواهد شد
امـا بـا تربيـت و كـسب فـضيلت           . اي شناختي در حال طبيعي قابل اعتماد نباشد        سوم، ممكن است قوه   

يجـه،  به عنوان مثـال خودخواهـان دغدغـة نيازهـاي ديگـران را ندارنـد و در نت                .  قابل اعتماد شود    مربوط،
حال اگر فضيلت مهرباني را كسب كنند به اين شـواهد           . بينند شواهدي را كه نشان از نياز افراد دارند، نمي        

  .بينند شوند و آنها را مي حساس مي
  ديگـر، بـه نقـد آراء       شـود ادامـه داد، امـا بـا چنـد اشـكال               شـناختي را بـاز مـي       اين اشـكالات معرفـت    

ــي  ــه م ــويس خاتم ــم ج  ــ. ده ــك معن ــه ي ــود اســت رأي او ب ــاقض خ ــي. ا ن ــي م ــه  او از طرف ــد ك   گوي
  هـا   كنـد كـه انـسان      كننـد و از طـرف ديگـر اسـتدلال مـي            با آن خصوصيات مي   ها حكمي اخلاقي     انسان

 ـ    د بـه لحـاظ معرفتـي باورهـاي اخلاقـي          باي   گويـد كـه آنچـه       يعنـي مـي   . ه حـال تعليـق آورنـد      شـان را ب
تر و بهتر عمل كنيم، بايـد از خـود سـلب      اخلاقي قويرا به قول او انتخاب طبيعي در ما نهاده تا به لحاظ      

  .كنيم
  خصوصيت ششم حكـم اخلاقـي ايـن بـود كـه حكـم اخلاقـي دلالـت دارد بـر سـزاواري و عـدالت،                          

   واكـنش منفـي از سـوي        سـزاوار يعني اگـر كـسي اخـلاق را رعايـت نكنـد،             . نظامي از مجازات و پاداش    
  كــه اميــال را مبنــاي گرايــي  د نظريــات ناشــناختاو در مقــام نقــ. (pp.66-67 ,2006)جامعــه اســت 
. (Ibid, p.117) را تبيـين كننـد   سـزاواري توانند اين  گويد كه اين نظريات نمي دهند، مي اخلاق قرار مي

ــي      ــاي ب ــر اســاس باوره ــت؛ ب ــود او وارد اس ــه خ ــي ب ــور اول ــه ط ــكال ب ــن اش ــال اي ــسي  ح ــه، ك   پاي
  .شود مجازات نمي سزاوار

  در صـورتي كـه اولاً بيـشتر        .  بـراي چـاره كـردن ضـعف اخلاقـي اسـت            توسل او بـه حكـم اخلاقـي       
  ثانيـاً بـا وجـود آن حكـم، ضـعف اخلاقـي چـاره        . رسـند كـه چنـان حكمـي كننـد       ها به جايي نمي     انسان
ــي ــود نم ــشتنداري   . ش ــر ارســطو ناخوي ــه تعبي ــوز ب ــون هن ــي  (incontinence)چ ــت؛ يعن    ممكــن اس

 چاره همان است كه ارسطو گفت؛ يعني فـرد بـا تربيـت و               .كند رد خلاف حكم صادقانة خودش عمل مي      ف
عادت، چنان عوض شود كه براي انجام افعال حسن، مقاومتي در خود احساس نكند؛ به تعبيري فضيلتمند                 

 .شود

  ها نوشت پي

هـابز و سوفـسطائيان يونـان       هـاي سـي و چهـل قـرن بيـستم، هيـوم،                او سابقة آرائش را بـه دهـه        .1
  .(Mackie, 1990 [1977], p.20)گرداند  بازمي
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رود،  اگر امكانش بود خوب بود كه در مـورد نظريـة تكامـل و اصـطلاحاتي كـه در آن بـه كـار مـي               .2
منـد   خوشبختانه اين مطالب در حد كتـب دبيرسـتاني مـا هـستند و خواننـدة علاقـه              . آوردم توضيحاتي مي 

  .تواند به آنها و كتب ديگر بنگرد مي
امـا بـه    . دانـد   تمايلات اساسي اخلاقي است و تكميل آن را كـار فرهنـگ مـي              ادعاي او تنها دربارة    .3

عـلاوه او معتقـد اسـت كـه       بـه . (Ruse, 1986, pp.234-235)پـردازد   فرهنگ و تكامل فرهنگي نمي
لذا ادعايش در مورد جوامعي است كه چنين تـأثيري          .  بر دو مكانيسم اصلي اثر بگذارد      ،تواند تكنولوژي مي 

 .(Ibid, p.230)وجود ندارد 
 اسـتفاده   Evolution و براي اشـاره بـه كتـاب دوم از            Mythاز اين پس براي اشاره به كتاب اول از           .4
  .كنم مي

   .از اين پس در مراجعي كه تنها سال انتشار آمده، اشاره به جويس بوده است .5
ــزود    .6 ــويس اف ــه فهرســت ج ــم ب ــومي را ه ــرط لازم س ــشود ش ــايد ب ــي. ش ــد او م ــسا:گوي  س اح

ــم اســت      ــد، لازم و مه ــلاق باش ــام اخ ــل ن ــه قاب ــي ك ــستم ارزش ــر سي ــراي ه ــاه ب  .pp ,2001) گن
137-138) .  

توانم منابع شواهد تجربي جويس را كه بـسيار زيـاد اسـت،              من به علت محدوديت حجم مقاله، نمي       .7
  .بياورم
استدلال كرده  هاي اخلاقي مرموزند،      براي مستدل كردن اينكه ويژگي     Myth 2ـ5جويس در فصول     .8
  .است
حتي اگر اين اشكالات وارد باشـند،  . به لحاظ تجربي و فلسفي اشكالاتي به كلبرگ گرفته شده است   .9

  .ايدة كلي كلبرگ به نظرم درست است
كنم حتي يك اصل كلي اخلاق كه هيچ قيدي نداشته باشد و نتوان قيود ديگـري بـرايش                   فكر مي  .10

ي اصول كلي بايد صوري باشند و اگر محتوا داشته باشند، به اين اشـكال             يعن. فكر كرد، وجود نداشته باشد    
  .خورند برمي
   ,Goldman)شناســي، بــه عنــوان مثــال بنگريــد بــه  بــراي توضــيح اعتمــادگرايي در معرفــت .11

2008) .  
ــت .12 ــضيلت  معرف ــي ف ــت    شناس ــدي در معرف ــسبتاً جدي ــرد ن ــرا رويك ــت  گ ــي اس ــن از . شناس  م

(Zagzebski, 1996)ام اي اين نقدها استفاده كرده بر .  

   نتيجه)4

ــا صــورت   ــا را ب ــة خط ــان مكــي نظري ــرد   ج ــسفة اخــلاق مطــرح ك ــد در فل ــي جدي ــدي و دلايل   . بن
ــين    ــن تبي ــا اســتفاده از اي ــسوفاني ب ــين تكــاملي اخــلاق، فيل ــراي تبي ــزودن  پــس از تــلاش ب ــا و اف   ه

  دلايــل ايــن فيلــسوفان هــم . انــد مقــدماتي از خودشــان، بــه نفــع نــوعي نظريــة خطــا اســتدلال كــرده 
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ترين اشكال آنها تصور نادرست از       مهم. از نظر تبيين تكاملي اخلاق اشكال دارد، هم از نظر فلسفة اخلاق           
توان دلايل آنها به نفع نظريـة خطـا را رد    گرا را مبنا قرار دهيم، مي   اگر اخلاق فضيلت  . اخلاق انسان است  

  . كرد
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